
یکی از مخاطبــان مجلــه ایران‌طنز در تماســی 
به ما اطلاع داد برای شرکت در انتخابات مردد 
اســت و از ما درخواســت کــرد از خواجه حافظ 
بخواهیم برایش فال بگیرد. البته ما از پشت 
تلفن مخاطب را چپ‌چپ نگاه کردیم ولی متأسفانه متوجه نگاهِ 
بد ما نشد و بیشتر برای فال گرفتن اصرار کرد! این شد که با نیت 
انتخابات نزد لســان‌الغیب رفتیم و بــا غرولند بیت زیــر را خواند و 

تفسیر کرد. 

تا باز چه اندیشه کند رأی صوابت
هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی

تفســیر: ای صاحــب فال! بــه نظر می‌رســد چنــد صباحی‌ســت که 
قدرت شــنوایی خود را از دســت داده‌ای وگرنه بعید است انسان 
ســالم این حجم ناله و فریــاد را بشــنود و به ناخن شَســت پایش 
در  دیگــران  نصایــح  و  ســرزنش‌ها  دوســت‌نما!  ای  نگیــرد.  هــم 
تصمیم‌گیری‌ات هم‌چون پارازیت اختلال ایجاد کرده‌اند و پیوسته 
تفأل زدن شــما نیز بــر زبــان اینجانب مــو رویانــده اســت و حکیم 
تجویز اپیلاســیون کــرده اســت. ای متــردد! برای بــار آخــر فریاد که 
نه بلکه عربده می‌کشــم تا در گوشــت فرو رود و دیگر با نیت‌های 
تکــراری مزاحمت فالی ایجاد نکنی. جای اندیشــه و فکر نیســت و 
تردید نداشــته باش که درســت‌ترین کار زندگی‌ات رأی دادن بوده 
است. آن صوابی هم که داخل شعر می‌بینی به معنای کارِ درست 

است؛ دنبال پاداش نباش که وظیفه‌ات هست. بدرود
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از بدعت‌هایی که از دامان اساتید تربیت ابدان 
و معلمیــن ورزش و اوزان آمده؛ مثلی‌ســت که 
از بنیان غلط است و تو گویی ابتدا هذیان بوده 
است. و آن این مثل اســت که در مردمان رایج 
گردیــده و گوینــد: »عقــل ســالم در بدن ســالم 
اســت.« آیا این افــراد ندیده‌انــد بدن روی فــرم و بطون شــش‌گانه و 
سیکس‌پک ســاحرُنا و جادوگرُنا علی کریمی را؟ آیا با این تفاسیر در 

صحت تن و جان وی شک و تردیدی باقی‌ست؟

لیکن از همو بــه کرات نقل گردیــده که: »ایهاالناس شــما را به 
گل‌هایی کــه زده‌ام، رأی مدهید.« و این خود بــه وضوح ناقض 
مثــل مذکــور اســت. خصوصــا کــه در نــص کلام بــه گل زدن و 
استعمال دخان اشــاره کرده اســت. چرا که اگر رأی به منتخب 
خویــش ندهــی، بــه ناچــار بایــد از منتخــب ایــن و آن پیــروی 
نمایی. البته این بهتر اســت که تنها ذوی‌العقول به رأی دادن 
همــت گمارنــد و آنان که بهــره از هــوش نازل‌تر از مــوش دارند 

به ورزش خود پردازند. 

دیگر دلیل بر رد مدعای این ضرب‌المثل لات و اوباشی‌ســت که 
سام رجبی نام دارد. در نشنیدن نام و نشان وی عجب نیست که 
مدتی که در ایران به ورزش جودو اشتغال داشت، چیزی نشد. تا 
این که به دوپینگ روی آورد. آن‌گاه باز هم هیچ نگردید. ســپس 
به ایالات متحــده گریخت و بالأخره در آنجا چیزی شــد. و آن چیز، 
چیزی نبود جــز مجنــون. پس راهــی تیمارســتانش نمودنــد. اما 
چــون ســخن وی در رثــای رأی نــدادن را شــنیدند، وی را در دامان 

طبیعت فضای مجازی رها نمودند. 

آری. ایــن از عقــول ناقــص کــه دیدیــد چگونــه در ابــدان ســالم 
نهفته بودند. اما بشــنوید از اســتفن هاوکینگ که چندی پیش 
به همــت مــردم شــتافت. وی را بــا این کــه خللــی نبود کــه در تن 
. اگر با وجود  نداشته باشد، کتب بســیار است و دانشــی در انظار
عقیــده‌ی فاســد وی را صاحب عقل ســلیم بدانیم، چنــان ضرب 
المثل عقل ســالم در بدن ســالم اســت را نقــض خواهــد کرد که 

گویی سیاه‌چاله‌های کتاب‌های او آن را بلعیده است. 

یک عمر هم در بیش هم کم رأی دادیم

با جان و دل، در شادی و غم رأی دادیم

این برکتِ جمهوری اسلامی ماست 

افزون‌تر از هرجای عالم رأی دادیم

هرجا که دشمن خواست تا نومید گردیم

همراه هم رفتیم باهم رأی دادیم

رفتیم همراه تمام خانواده

با شور و شوقی خاص، از دَم رأی دادیم

رفتیم بنویسیم رأی عمه را، بعد

دزدانه جای عمه اعظم رأی دادیم 

تا دشمن ایران و ایرانی بسوزد

با شوق این نام مُعظم رأی دادیم

در جنگ تحمیلی بدون بیمی از مرگ

رفتیم در خط مقدم رأی دادیم

در خبرگان و مجلس و شورا، سه نقطه

این سال‌ها اینگونه درهم رأی دادیم

حتی اگر دلخسته از تحریم بودیم

 پای وطن ماندیم، محکم رأی دادیم

با دست‌های پینه‌بسته کار کردیم

وقتی که فرصت شد فراهم رأی دادیم

پای نظام و مکتب خود ایستادیم

تا قامت دشمن شود خم، رأی دادیم

این حق ما در انتخاب سرنوشت است

دنبال این حق مُسَلم، رأی دادیم

با مشت پُر سوی ستمگر حمله کردیم

تا دشمن ایران کند رَم، رأی دادیم

بچه‌براندازی به من گفتا: نده رأی

رو سوی او با خنده گفتم، رأی دادیم!
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